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  چكيده

 ةهـايي در عرص ـ رمـان ، اخير همراه با موج جهاني ادبيـات پسـامدرن    طي چند دهه
كه مدعي رويكردي نـوين در نگـرش و نگـارش     اندپديد آمدهادبيات داستاني ايران 
تـرين   برجسته ،زبان. گيرد كه طبعاً زبان و سبك را هم دربرمي اين نوع ادبي هستند

ي هر نوع تغيير در فرم و محتواي زبـان  از طرف .عنصر سبكي در مطالعات ادبي است
دگرگوني در نگرش خالق اثر نسبت به جهان پيرامون خـويش  ة دهند نشان، اثر ادبي

ادبيـات    ةثيراتي است كه فلسفأبررسي ت ،نمايد چه مهم ميبنابراين آن .و انسان است
مفـاهيم   عناصر و، زبان ةزيرا مقول ؛است  پسامدرن براي زبان رمان ايراني ايجاد كرده

بـه نحـوي كـه     دارد،ادبيات پسامدرن جايگـاهي محـوري    ةدر فلسف ،وابسته به آن
ادبيات پسامدرن را بـا چگـونگي كاربسـت زبـان بـراي بـازآفريني جهـان داسـتاني         

، اين مقاله ضمن تحليل الگوهاي زباني در رمـان پسامدرنيسـتي ايـران   . شناسند مي
. كنـد  ها را با نگاهي انتقادي تبيين مـي  كارگيري عناصر زباني اين رمان  چگونگي به

از  عناصر زباني اين آثار بـا الهـام  ، ساز در اين مقاله كشف تمهيدات زباني سبك براي
شناسـايي و  ، واژگـاني و نحـوي  ، اي در سـه سـطح آوايـي    شناسي لايه سبكرويكرد 

 كـه و اين شد ر هر لايه توصيف و نشان داده بندي شدند و امكانات زبان متن د دسته
چه امكاناتي را در جهت بازتوليد  ،مورد نظر ةهر يك از اين خصوصيات زباني در لاي
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پس از . دهد ها انجام مي نگرش پسامدرن يا دوري از آن در جهان داستاني اين رمان
در سطح آوايي مشخصه سبكي متمـايزي ندارنـد    بررسي زبان اين آثار مشخص شد

اي زبان در مفهوم كـاربرد ادبـي و محـاوره    در هر دو حوزه كلي، و در سطح واژگاني
  .دارند و همچنين داراي انسجام دستوري نيز هستندگام برمي

   
هاي پسـامدرن   رمان، ادبيات داستاني، شناسيسبك، نقد ادبي: هاي كليدي واژه
  .عناصر زبان ،ايران
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 مقدمه 

گـوني  ادبيـات نيـز دسـتخوش دگر   ، ويـژه فرهنگـي   به دنبال تحولات اجتمـاعي و بـه  
گوي نيازهاي انسـان معاصـر   رسند تا پاسخ منصه ظهور ميشود و انواع ادبي جديد به  مي

اقتصادي و فرهنگـي جامعـه را   ، اجتماعي، هاي سياسي انقلاب اسلامي ايران بنيان. باشند
. دستخوش دگرگوني كرد و در سير ادبيات داستاني نيـز تحـولاتي چشـمگير پديـد آورد    

پس از ايـن دوره در ادبيـات    ،شود با عنوان رمان پسامدرن ياد ميعمده آثاري كه از آنها 
بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري را ، هاي صادق هدايت اگر نوجويي. اند فارسي خلق شده

، نويسـي معاصـر ايـران بـدانيم     رمان پسـامدرن در تـاريخ داسـتان    ةهاي نخست تجرب گام
جريـان پسـامدرن در   . يان اسـت گام بعدي همين جر ،هفتاد ةهاي نويسندگان ده تجربه

هـر  . رسـد  مـي  رمان ايران پس از نضج گرفتن در نيمه دهه هفتاد در دهه بعد به تكامـل 
كند كه سبك آن اثر يا  از الگوهاي هنري خاص خود پيروي مي ،شدهنوع ادبي تازه متولد

واع ادبي بنابراين رمان پسامدرن نيز يكي از اين ان .كند مجموعه آثار را از غير آن جدا مي
عناصـر محتـوايي و   ، ادبيات داسـتاني ايـران   ةنوتوليد است كه به تبع حضور آن در عرص

توانـد موضـوع تحقيـق     ادبيات ايران ابـداع كـرده اسـت و مـي     ةاي را در حوز صوري تازه
  .شناسانه قرار گيرد سبك

ــان ــان رم  ــ جري ــران در زمين ــه ســمت مضــامين   ةنويســي پســامدرن اي ــوايي ب محت
سـوق پيـدا   ، در ادبيـات داسـتاني پسـامدرن اسـت     »عنصـر غالـب  « كـه  1هشناسان هستي

ايـن جريـان كـه در    ، مطالعات نقد ادبي ايـران  ةبر اساس ديدگاه رايج در حوز. )1(كند مي
مطرح شده است بيش از آنكه مبتني بر مباني نظري ايـن نـوع ادبـي در     چند دهه اخير

نـوعي اشـتياق   ، باشـد  - و فرانسـه  ويژه آمريكـا  به - موطن اصلي خود يعني مغرب زمين
همين امـر سـبب   . نويسي جهان است زده براي نوآوري در شكل و همگامي با رمانشتاب

هـاي   نويسـان پسـامدرن كشـور بـدون در نظـر گـرفتن تفـاوت        شده است تا غالب رمـان 
و بـا اتكـا بـه نظريـات     نويسي را از طريق ترجمه  شگردهاي داستان، اجتماعي و فرهنگي

كسـب كننـد و ايـن امـر در     ، آثاري كه در جهان به اين سبك نگاشته شـدند  گاهادبي و 
ماهيـت   ،رسد كه ايـن برداشـت   ؛ اما به نظر ميشده استفهمي مبدل  برخي موارد به كج

                                                 
1. Ontological  
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مند بر اساس نقد ادبي شي دارد و نتيجه يك تحقيق علمي رودهندگ گرايانه و تعميم كلي
ربست زبـان در ادبيـات پسـامدرن ايـران بـه      بنابراين چگونگي كا. شناسي نيست و سبك

. شناسانه قـرار گيـرد   تواند مورد بررسي سبك عنوان يك ركن اساسي از اين نوع ادبي مي
هاي زبان در ادبيات پسامدرن كه بـه دنبـال    لفهؤآيد كه م در نتيجه اين پرسش پيش مي

داستاني معاصر در فضاي ادبيات  »رمان پسامدرن« گيري نوع جديدي از رمان به نام شكل

  اند؟  كار گرفته شده  چگونه به، است ايران شكل گرفته 
شناسـي   سـبك . تاي اس ـ شناسي لايـه  رويكرد ما در اين بررسي بر اساس مدل سبك

بنيـاد  . شناختي براي تحليل سبك ادبي طرح شده استالگويي زبان ةئاي با هدف ارا لايه
، لايـه آوايـي  : اده شده است كه عبارتند ازاي بر پنج لايه زبان نه شناسي لايه الگوي سبك
مقاصـد   بـراي . شـناختي و لايـه كاربردشناسـي    لايـه معنـي  ، لايـه نحـوي  ، لايه واژگـاني 

 و »بلاغـي  ةلاي« )شناختي و كاربردشناسي معني(اخير  ةشناسي ادبي به جاي دو لاي سبك

  .)241-237 :1391 ،فتوحي(جايگزين شده است  »ايدئولوژيك ةلاي«

عمومـاً بررسـي يـك اثـر     ، راستايي بايد گفت هـر چنـد در تحليـل سـبكي    در چنين 
كـه  بـه سـبب آن   ،هاي كلامي آن بر بررسي گروهي از آثار ارجحيت دارد مشخص و پديده

نويسي پسامدرن در كشور ما هنوز در مراحل تكوين سـبك هنـري و زبـاني     جريان رمان
 ،هاي مورد بحث ما نيست رمان هاي زباني ژگي جديد است و يك اثر واحد واجد تمامي وي

هاي پسامدرن ايران را بـه مثابـه يـك    در رمان) 2(هاي زبان لفهؤاين مقاله بر آن است تا م
هـاي   هـايي كـه واجـد غالـب ويژگـي      مجمـوع رمـان  ، به همين منظـور . بازشناسد )3(كل

انـد و اجـزاي زبـاني     پسامدرنيستي هستند به منزله يك اثر واحـد در نظـر گرفتـه شـده    
 ـ  . شوند آنها تحليل مي ةدهند لشك ، زبـان  ةهمچنين به دليل گسـتردگي و پيچيـدگي مقول

بينـي   واژگاني و نحوي در پيوند با نوع نگرش و جهان، زبان اين آثار تنها در سه سطح آوايي
ها در تكوين سبك ادبـي رمـان پسـامدرن ايـران      لفهؤپسامدرن بررسي شده و جايگاه اين م

هـا تنهـا از دو رمـان     مثالشـاهد ، كمي مقالـه  هاي وجه به محدوديتبا ت. )4(گردد تبيين مي
همنـوايي  «رضـا براهنـي و    »اش يا آشويتس خصوصي دكتر شـريفي  آزاده خانم و نويسنده«

، يادشـده براي پرداختن به مسائل . است  انتخاب شده )5(رضا قاسمي »هاشبانه اركستر چوب

  .داد دست  ضروري است ابتدا تعريفي از پسامدرن به
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  پسامدرنيسم

يـابيم كـه    درمـي  ،با بررسي آنچه در بـاب شـناخت پسامدرنيسـم بيـان شـده اسـت      
كـم   گيرد و يا دسـت  هاي وسيعي را دربرمي اي است كه حوزه پسامدرنيسم مفهوم پيچيده

كـه   ،گريـز آن  اين امور در كنار ماهيت تعريف. آن وجود دارد بارةهاي مختلفي در ديدگاه
دست دادن تعريفي واحـد از ايـن اصـطلاح را      به ،گيرد ن قرار نميدر يك چهارچوب معي

هـا بـراي تعريـف     آنچه در اين ميـان مـورد اتفـاق نظـر تمـامي ديـدگاه      . سازد مشكل مي
 ةرابط ـ، شـود  پسامدرنيسم است و ما را به تعريفي نسـبي از ايـن اصـطلاح رهنمـون مـي     

سم در ارتبـاط بـا روشـنگري و    پسامدرنيسم با مدرنيسم يا به بيان بهتر موضع پسامدرني
ناگسستني ، ن مدرنيسم و پسامدرنيسمميابدون شك پيوند . خردگرايي عصر مدرن است

به اين مفهـوم كـه ايـن دو اصـطلاح     . است »نفي ديالكتيك« يا »ديالكتيك ةرابط« و از نوع

پسامدرنيسم نه تمامـاً در راسـتاي مدرنيسـم    . همواره در پيوند و گسستي توأمان هستند
هـاي   لفـه ؤكند و نه كاملاً موضعي بدبينانه نسبت بـه آن دارد؛ بلكـه برخـي م    ركت ميح

نتيجه برخي نافي بعضـي ديگـر   ، دهد بعضي را استمرار و بسط مي، پذيرد مدرنيسم را مي
هـم تـداوم و   : هاي گذشته اسـت  اي التقاطي از هر نوع سنت با سنت اساساً آميزه«است و 

  . )99 :1388 ،جنكز( »ستعلا و تكامل آناستمرار مدرنيسم است و هم ا

نوشـتار  (فراگيري تركيب يا برآيند ايـن اضـداد    جان بارت، در سطحي فراتر از مدرن
شـمارد و   را بـراي داسـتان پسامدرنيسـتي ارزشـمند مـي     ) پيشامدرنيستي و مدرنيسـتي 

اجداد مدرنيسـت قـرن بيسـتمي و يـا نياكـان      ، ل منآلف پسامدرنيست ايدؤم«: گويد مي

شود و نه مورد تقليد محض قـرار   يشامدرنيست قرن نوزدهمي خود را نه صرفاً منكر ميپ
او بـا ايـن   . نه بر پشت خـويش  ،نخست اين قرن را زير شولاي خود دارد ةاو نيم. دهد مي

ــه ــاده ، هم ــه دام س ــادن ب ــدون فروافت ــري  ب ــا هن ــي ي ــي اخلاق ــاچيز، گراي ــناعت ن  ،ص
در آرزوي داسـتاني  ، بنا به اقتضـا ، ت يا دروغبدويت راس يو حت هاي سخيف فروشي جلوه

  .)139 :1387 ،بارت( »است ...تر از آثار شگرف منتسب به مدرنيسم متأخر آزادمنشانه

اين . هنري و ادبي برآمده از مفاهيم مدرنيته است، شناختي جنبش زيبايي، مدرنيسم
، ث عقـل روشـنگري  گرايي به عنوان ميـرا  فردگرايي و انسان، جنبش با اتكا به خردگرايي

كرد كه انسان به مدد عقل قادر خواهد بود معناي زنـدگي و جهـان    اين ايده را ترويج مي
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ثر از تحـولات  أاما پسامدرنيسم مت ـ. آن غلبه كند زدايي از طبيعت بر را بفهمد و با افسون
گرايـي موجـود در    بـا نقـد انسـان   ، هـاي جهـاني   نيمه اول قرن بيستم يعني دوران جنگ

تسـخير جهـان توسـط     برايپيشرفت علمي بشر  ةبيني ايد خوش، ي مدرنيستيخردگراي
نگـاهي  « اسـت و   انسان و امكان تسلط بر طبيعت با تكيـه بـر عقـل تجربـي را رد كـرده     

بـه جنـبش    ،مـدرن  چرخش پست«. هاي دنياي مدرن دارد به تحولات و فراورده »تراژيك

هاي معمول و متعارف  نقد باورداشتشود كه بر  اي اطلاق مي اجتماعي و فرهنگي پيچيده
گرايـي آن بـه نقـش     اصول ايـن رويكـرد در شـك   . مرتبط با عصر روشنگري استوار است

جنبشي كه بـه نقـد    ؛عقلاني انسان مدرن قرار دارد ةشده به خرد و انديشمحوري محول
هـاي   ايمـان فرااعتمـادي بـه علـم و شـيوه     ، قابـل شـك   غيـر  ةشناسان هاي حقيقت داعيه
هـا پرداختـه و بـر     عدم ارتباط بين رويكردهـا و حقيقـت  ، زيكي استدلال و عقلانيتمتافي

  . )499 :1389 ،محمدپور( »گرايي فكري و فرهنگي متكي است گرايي اخلاقي و نسبيت كثرت

يت يا يقين و ابطـال  پارادايمي است كه مبتني بر عدم قطع ةپسامدرن برآورند ةفلسف
گيـري فلسـفي    موضـع . )221-153 :1387 ،سـفلي قـزل (بـر بازنمـايي اسـت     حقيقت و اتكـا 

هـاي   بحران خردَ بوده و پـارادايم  ةپسامدرنيسم بر آن است كه عصر جديد در حال تجرب
بنـابراين هـدف   . انـد  موجود نيز به ناتواني خود در حل مسائل انسان معاصر واقـف شـده  

، گرايـي  ضـمن تقليـل  هـايي باشـد كـه مت    حل هاي جديد بايد يافتن مسيرها و راه پارادايم
بـر  . )501 :1389 ،محمـدپور (گرايي و معطوف به ساختارهاي قدرت و كنتـرل نباشـند    ذهن

، حقيقـت ، مـدرن  ةعقلانيت و انسان كه جامع، اصولي مانند علم، اساس نگرش پسامدرن
دچـار بحـران    ،ها و نهادهاي خود را بر آنها استوار كرده اسـت  ارزش، مشروعيت، حقانيت

ايـن   ،فوكـو و دريـدا  ، ليوتـار ، مدرني ماننـد نيچـه   را از منظر فيلسوفان ضدزي ؛شده است
هـايي هسـتند كـه     هاي زبـاني و گفتمـان   بازي، ها فراروايت، جديد ةاركان جامعه و انديش
  .)6( آورند هاي دانش معناساز انسان جديد را پديد مي رژيم حقيقت و نظام
يگاه ادبيـات و هنـر نيـز دگرگونـه     جا، اندازي به تحولات دوران مدرن در چنين چشم

به عنوان يك اصل بنياني در نسبت  .پردازد گرايي ادبي مي شود و به نقد انسان تعريف مي
بسياري از آثار مدرنيسـتي درصـدد   «ادبيات با هنر مدرنيستي و پسامدرنيستي بايد گفت 

ي را دارند كـه  انسجام و معناي، توان ايجاد يكپارچگي ،اند كه آثار هنري حفظ اين ديدگاه
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كاري را انجام خواهد داد كه سـاير   ،است و هنر  در بيشتر ابعاد زندگي مدرن از بين رفته
امـا پسامدرنيسـم بـر عكـس مدرنيسـم بـه       . انـد  نهادهاي انساني در انجام آن ناتوان بوده

 ،پردازد نمي - معناي زندگي انسان مدرن - گذرايي يا عدم انسجام، سوگواري گسيختگي
پس بياييد تظاهر نكنيم كه هنر قادر بـه ايجـاد    ؛معناست جهان بي. ستايد ن را ميبلكه آ

  . )231: 1388، كليگز( »معنايي را به بازي بگيريم بياييد صرفاً اين بي ؛معناست

اصـل اخـتلاف پسامدرنيسـم بـا     ، از آنجايي كه تمركز اين مقاله بـر عنصـر زبـان اسـت    
  . پسامدرن مشخص شود ةتا جايگاه زبان در فلسف ،شود مدرنيسم از منظر زبان بررسي مي

  

  پسامدرنيسم و زبان

، گرايـي دوران مـدرن   گرايي و علم تجربه، گرايي عقل، گرايي راستايي انسان ثر از همأمت
امكـان شـناخت واقعيـت را بـراي انسـان      ، مدرنيته قائل به اين امر است كه زبـان  ةفلسف

. ذهن و واقعيت وجـود دارد ، اي بين زبان آينهكند و تناظري مفهومي و تطابقي  فراهم مي
هـم بايـد خردورزانـه    ، شـود  دانش استفاده مـي  ةبياني كه در توليد و عرض ةزبان يا شيو«

ادراكـي را نشـان    /يعني فقط بايد دنيـاي واقعـي  ، زبان خردورزي بايد شفاف باشد، باشد
هـايي كـه    ه و واژهبايد ميان اشياي مورد مشـاهد . كند دهد كه ذهن خردورز مشاهده مي

پيوندي محكم و عيني برقـرار   ،)يعني ميان دال و مدلول(رود  كار ميه نام بردن آنها ببراي 
زبـان چنـين جايگـاه صـيقلي بـراي شـناخت        ،پسـامدرن  ةاما در فلسف .)234: همان( »باشد

ايـن   در. )7(سازد بلكه اين زبان است كه واقعيت و شناخت ما را از واقعيت مي ندارد،واقعيت 
سـازد و مـا از    زبان امكانات وجود معنادار را تعريف و در عـين حـال محـدود مـي    « ،ديدگاه

  . )89 :1387 ،تاجيك( »شويم ساخته و پرداخته مي ،هاي مستقل طريق زبان چونان ذهنيت

پساساختارگرايي نوعي نگرش . هاي پساساختارگرايانه نيز دارد خاستگاه ،پسامدرنيسم
و بعدها  بارتز، دريداقادي مرتبط با ساختارشكني است كه در كارهاي به زبان يا روش انت

اي از اهداف و راهبردهـاي پسامدرنيسـتي بايـد     بخش عمده بنابراين. منعكس شد ليوتار
معـاني برگرفتـه از   ، بر اسـاس پساسـاختارگرايي  . شناختي باشند پساساختارگرايانه و زبان

معنـا  . شوند هاي گوينده ساخته مي سيله سوژهو  بديهي و ثابت نبوده و به، مشخص، زبان
شـود كـه بازتـاب     اي كردن برخي واژگان ايجاد مـي  سازي يا حاشيه محروم، بيشتر با منع
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شـكني   بايد همـه متـون و تفسـيرها شـالوده     رواز اين، مستقيمي از خود حقيقت نيستند
 كنـد  مال فشـار مـي  قدرت از طريق ساختارهاي اجتماعي بر معنا اع، در اين فرايند. شود

  ).502 :1389 ،محمدپور(

پسـامدرن و   ةكه فلسف داردپسامدرن چنان موقعيت بنياديني  ةجايگاه زبان در فلسف
 ،كننـد  تعريـف مـي   »اصالت زبـان « در كنار آن مباني پساساختارگرايي را مبتني بر مفهوم

دايي از آن باعـث  پسامدرن و مركزز ةخودبنياد خردَبنياد مدرنيته در فلسف ةزيرا نقد سوژ
   ).47: 1388، عابدي(شود  پسامدرن مي ةبخشي به زبان و زبان محوري فلسف اصالت

بحـث را بـا ادبيـات داسـتاني      ،پسـامدرن  ةبا مشخص شدن محوريت زبـان در فلسـف  
 ةرابط ـ، ترين مقوله در اين زمينـه  مهم. گيريم پسامدرن و نقش زبان در اين حوزه پي مي

   .زبان با واقعيت است
 ــ از آن ــه از رابط ــي ك ــه موضــع پسامدرنيســم در درك ــت در  ةجــايي ك ــان و واقعي زب
نوع ارتبـاط زبـان    ،رئاليستي است كاملاً ضد، پسامدرنيستي دارد) هاي رمان(هاي  داستان

حـاكم بـر قـرن     ةفلسـف . شود با واقعيت بيروني از رهگذر تقابل اين دو جريان تشريح مي
1گرايانه واقعيت ةفلسف« ،نوزدهم

هاي رئاليسـتي   رمان، ست كه پيرو آن در دنياي ادبياتا »

هاي عيني و بيروني  واقعيت جزء جزءبهها رسالت خود را توصيف  اين رمان. شوند خلق مي
خواننده رمان بتواند خود را هـر چـه   ، هاي دقيق و واقعي تا پيرو اين توصيف ،دانستند مي

. ضـاي داسـتاني را واقعـي بپنـدارد    تـر از همـه اينكـه ف    بهتر در آن فضا تصور كند و مهم
 ،واحد است و زبان رمـان رئاليسـتي  ، واقعيت جهان بيرون، بنابراين در نگرش اين جريان
در ارتبـاط مسـتقيم و طبيعـي بـا واقعيـت       2)دال(زبان . كند اين معناي يگانه را بيان مي

، عيـت بيرونـي  زبان و واق ةدر مقابل تلقي رئاليسم از رابط. است و منطبق با آن 3)مدلول(
هيچ ارتباطي وجود ) واقعيت(با مدلول ) زبان(ها بر اين باورند كه ميان دال  پسامدرنيست

 4آنچـه حقيقـت   ةدهنـد  پسامدرن بـه مفهـوم شـكل    ةندارد و جايگاهي كه زبان در فلسف
بـه نظـر   . شـود  زبان رهنمون مـي  ةما را به ديدگاه پساساختارگرايان دربار ،دارد ناميم مي

                                                 
1. Realistic Philosophy 
2. Signifier  
3. Signified  

4. Object 



   155 / هاي ايراني ن سبك ادبي پسامدرن در رمانبررسي زبا
ديگـر  «. حقيقت خود زبان است و جـز آن نيسـت   .حقيقت عيني وجود ندارد ايشان هيچ

هاي ميانجي براي آنكه شناسنده بتواند به شناخت بهتـري از شناسـه    پاك كردن گذرگاه
هـم شناسـنده و هـم شناسـه در     ، هـا  مدرنيسـت  بـه نظـر پسـت   . كافي نيست يابددست 
 :1385 ،هارلنـد ( »ديگر مطرح نيست اند و شناخت به مفهوم سنتي آن ها گير افتاده گذرگاه

قطعيت و حتميت واقعيت عيني قابل باور در ديـدگاه رئاليسـتي بـه     ،با اين نگرش. )380
از نظـر  «. رسـد  آلـود و نسـبي در ديـدگاه پسامدرنيسـتي مـي      عدم قطعيت و واقعيت وهم

. ما هـيچ دسترسـي مسـتقيمي بـه خـود واقعيـت نـداريم       ، نويسان پسامدرنيست داستان
حائلي بين ما در مقام خواننده و دنيـاي  ) تصنعي بودن زبان به كار رفته در متن(ت متني

  ).46: 3ج، 1390، پاينده( »شده در متن استتوصيف

هاي جريـان پسـامدرن بـه دسـت      هايي كه از ويژگي در اغلب فهرست ،جز مورد اخير
ن از زبـان در  همچنـين هرگـاه سـخ   . خـوريم  برمـي » هاي زباني بازي« به اصطلاح ،اند داده

و  »اخـتلال زبـاني  « و »پريشـي زبـان « مفـاهيمي چـون  ، آيـد ادبيات پسامدرن به ميان مي

»فرازبان« صفاتي چون
»نازبان« يا )8(

. كننـد  و از اين دست را به زبان اين آثار اطلاق مـي  )9(

از  پـردازان و منتقـدان مختلـف    متفكـران، نظريـه   چند اين مفـاهيم در تعـاريفي كـه    هر
نمايـد دريافـت منظـوري     آنچه مهم مـي  ،وجود دارد اندكردهو ادبيات آن ارائه پسامدرن 

افـاده   هـا  است كه غالباً از كاربرد اين صفات و اصطلاحات براي زبـان ايـن نـوع داسـتان    
باور عمومي از زبان ادبيات پسامدرنيستي بر آن است كه عنصر زبان در اين آثار . شود مي

منـد  قاعده، به مفهوم وفور واژگان ساختگي و غير قابل فهم ،شود؛ بازي به بازي گرفته مي
حذف عناصر ضروري ، ربط معنايي ميان جملات نبودن، كاربرد واژگان در جملات نبودن

  . برد معنايي پيش مي كه نهايتاً داستان را تا مرز بي... جمله و
زبـان   سـپس  ،دشـو  شـرح داده مـي   يادشدهابتدا مفاهيم ، پيرو همين برداشت اشتباه

. سنجي شـود  شود تا اين ادعا صحت سنجيده مي يادشدههاي  هاي پسامدرن در لايه رمان
هـاي   بازي« ةثر از نظريأشناسي در فلسفه پسامدرن مت زبان اي از اين مفاهيم بخش عمده

-88 :1387 ،اسـكيلاس (فيلسوف زبان است ، ويتگنشتاين »هاي خانوادگي شباهت«و  »زباني

تـرين فيلسـوفان پسـامدرن از ايـن      نيـز بـه عنـوان مهـم     دريـدا و  تارليو. )194-190 و 89
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. محور پسامدرنيسم و پساساختارگرايي استفاده كردندها براي تعريف مفاهيم زبان ديدگاه
كوشـد تـا    مـي ، هاي زباني خر و طرح مفهوم بازيأويتگنشتاين مت ةبر فلسف با اتكا، ليوتار«

گونـه كـه   آن -، يد فراروايـت محصـول آن اسـت   كه تول، نشان دهد قلمروي فعاليت سوژه
سره محصـور و محـدود در   بلكه يك، تاز سوژه نيستوتاخت ةعرص - پنداشت مدرنيسم مي

دريـدا نيـز تـلاش    ، در ادامـه چنـين سـنتي   . هاي زباني اسـت  عمل و كنش زباني و بازي
سـوژه   ةنشناسـا  معرفتة شالود، بيش از هر چيز، »شكني شالوده« كند تا با طرح مفهوم مي

شـكني را در   اين عمل شالوده، را در فراشد خلق و فهم معنا درهم بريزد؛ و به اين منظور
  .)10( )58 :1388 ،عابدي( »آورد در نظر مي يعني فرايند خوانش متن، بستري زباني

1هاي زباني بازي ةنظري«
است كه در مقابله  2خر ويتگنشتاينأمت ةبحث كليدي فلسف، »

3تصويري زبان ةنظري« و يعنياوليه ا ةبا فلسف
شـكل  ، كه يك ديدگاه فلسفي مدرن است »

كشف ماهيت زبان مـا را بـه كشـف     ،اخير ةدر نظري. )108-78: 1385، خـالقي (است  گرفته 
زبـان كاركردهـاي   ، هاي زبـاني بازي ةحال آنكه در نظري ؛شود حقيقت جهان رهنمون مي

هـا بـه   نيكـي از آ  - تصـويري زبـان   ةيرسالت نظر -متفاوتي دارد كه تصويرگري واقعيت 
پايان زبان و به طور كلـي فراگيـري آن را    گوناگوني و تنوع بي، ويتگنشتاين. آيدشمار مي

، از آنجايي كه هر بازي زباني بـا شـكلي از زنـدگي تطـابق دارد    . كندتشبيه مي »بازي« به

ي زباني مورد نظر در فهم يك بازي زباني لزوماً بايد در همان شكل از زندگي كه باز رايب
   .)11(تشركت داش، است  بافت آن شكل گرفته

نقش فرازبـاني يـا بـه    . زبان اشاره دارد )12(در واقع به نقش فرازباني »فرازبان« اصطلاح

هاي انساني را در  هاي زبان است كه زبان ژگي يكي از وي، عبارت ديگر نقش انعكاسي زبان
توان نقش فرازباني را اسـتفاده از   در اصل مي. دهد مي تقابل با نظام ارتباطي حيوانات قرار

ارجـاع  « اصطلاح فرازبـان غالبـاً در تقابـل بـا    . خود زبان دانست ةزبان براي صحبت دربار

با توجه . )225-221 :1392 ،رنـچ (شود كه اشاره به نقش ارجاعي زبان دارد  تعريف مي »زبان

توان بررسي كـرد كـه بـر اسـاس      نون مياك، هاي زباني در ادبيات پسامدرن لفهؤبه اين م

                                                 
1. The Theory Of Language Games  

2. Ludwig Josef Johann Wittgenstein:  به آلماني  
3. Picture Theory Of Language  
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واژگـاني و نحـوي زبـان در    ، هـاي آوايـي   ويژگـي ، اي اين مقاله شناسي لايه رويكرد سبك

ها در سـبك   از زبان اين رمان درست يتا بتوان تعريف ،هاي پسامدرن ايراني كدامند رمان
  .ادبي پسامدرن داشت

  

  بررسي عناصر زبان در رمان پسامدرن ايران

 1سبك. دده باني است كه سبك آن را شكل ميركب از واحدهاي مختلف زهر متن م
روش خاص ادراك و بيان افكار به وسـيله تركيـب   «: عبارت است از ،در اصطلاح ادبي آن

سبك به يك اثر ادبي وجهه خاص خـود را از لحـاظ   . كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير
ويش وابسـته بـه طـرز تفكـر گوينـده يـا       خ ـ ةكند و آن نيز به نوب صورت و معني القا مي

   .))د( مقدمه مصنف: 1389 ،بهار( »است »حقيقت« ةنويسنده دربار

يك دانش مستقل  ةشناسي به مثاب شناسان از اصطلاح سبك اگر به تعاريفي كه سبك
ايـن علـم    ةتـرين دغدغ ـ  مهـم ، »زبان« ةلئيابيم كه مس درمي ،اند نگاهي بيندازيم ارائه داده

اين علم در پي . بهترين نظام مطالعاتي براي پژوهش زبان است 2شناسي بكعلم س. است
 تحليل متن با رويكرد زباني است و اينكه چه شگردهاي زباني در سخن به كار گرفته شـده 

گذارنـد؟   ثيري در كلام مـي أيست؟ و نهايتاً مسايل زباني چه تاست؟ جايگاه و نقش زبان چ 
نويسد تحليل سبكي بايد مواردي از ايـن دسـت    د ميدر فرهنگ اصطلاحات ادبي خو كادن

شگردهاي شعري و بلاغـي  ، شكل كلام او، بررسي گزينش نويسنده از لغات«: را شامل شود

هـاي زبـاني و    هـايش؛ و در حقيقـت در برگيرنـده همـه جنبـه     ها و پاراگراف او و نوع جمله
  ). 663: 1374 ،دنكا( »گيرد اي است كه نويسنده از آن بهره مي هاي بياني شيوه

، گونه كه گفته شدمفهوم شخصي آن نيست بلكه همان، مقصود اين پژوهش از سبك
ادبي غربي يعنـي پسـامدرن نگاشـته     ةمراد سبك گروهي از آثار است كه پيرو يك نظري

از آنجـايي كـه در   . شـود  سـبك بـه مفهـوم مكتـب نزديـك مـي       ،اند و در اين معني شده
 ،شـود  يك كنش زبـاني اسـت و معنـا از قبـل آن حاصـل مـي       نوشتن، ترين تلقي ابتدايي

. ترين ركن در خلق ادبيات مورد توجه اسـت  بررسي عنصر زبان به عنوان اولين و اساسي

                                                 
1. Style 
2. Stylistics 
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سـت و  ها اي برقـراري رابطـه ميـان انسـان    اي بـر  وسـيله  ،ترين تعريف خـود  زبان در مهم
اي اسـت   زبـان وسـيله  « .شود شناخت ما از محيط پيرامون خود از رهگذر زبان حاصل مي

داراي دو سطح تكواژي و واجي كـه همـواره بـر    ، آوايي براي ايجاد ارتباط ميان افراد بشر
هاي حاضـر  يكي محور همنشيني متشكل از تكواژها و واج: كند روي دو محور حركت مي

، نجفـي ( »هـاي غايـب از پيـام    در پيام و ديگري محور جانشيني متشكل از تكواژهـا و واج 

شـود تـا دليـل     رمان پسامدرن در سطوح مورد نظر بررسي مـي ، در ذيل زبان. )48 :1384
  .معنايي آن استخراج شود ابهام و پيچيدگي و نه بي

  

  سطح آوايي 
رمان . كنند ايفا مي - گفتار و نوشتار -سزايي در القاي مفاهيم در زبان نقش ب، صداها

هاي ادبي توانايي بيـان روايـت    ير قالببيش از سا ،به عنوان يكي از انواع ادبيات داستاني
تواند خالي از آواها  به همين جهت نمي .ها و رويدادهاي زندگي را دارد داستاني شخصيت

چگـونگي كـاربرد   ، شناسي زباني در اين سطح ترين هدف سبك مهم. در هر سطحي باشد
موقعيـت   در يـك ) آهنگ، صدا(كاربرد واحدهاي آوايي  ةنحو«آواها و شناسايي و بررسي 

هاي  تفاوت. )243 :1391 ،فتوحي( »]است[زباني و نقش و كاركرد بياني آواها و اصوات زبان 

آواهاي زبـان  . دياب بيشتر از نثر نمود مي) شعر( آوايي در گفتار بيشتر از نوشتار و در نظم
  :دياب نگاه كلي به چند شكل نمود ميدر يك 

-اصوات طبيعي موجـود در محـيط  مستقل يعني برگرفته از  ةبه صورت واژ )الف
براي انتقال حس شنوايي به نوشتار كه مكتوب و فاقد اين حس  - ذهن /طبيعت

  . است
، به صورت تفاوت بافت آوايي در واژگان و به طور كلي زبان كه در اين مـورد  )ب

  . دنآي واژه مستقل به شمار نمي
اً بـا كتابـت اشـتباه بـه     تلفظ در زبان گفتـار غالب ـ  ةالگوهاي آوايي حاصل از اين شيو

غالـب ايـن نـوع    . يابـد  نويسـي نمـود مـي    شـود و بـه شـكل شكسـته     مـي نوشتار منتقل 
 ،ه تنها در رمان پسامدرن كـه در همـه انـواع ادبيـات داسـتاني ايـران      ها ن نويسي شكسته

اشتباه نگارشي است كه هنگام نوشتاري كردن واژگاني كه در زبـان گفتـار بـا تغييـر در     
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بـه وجـود   ، شوند بيان مي - جايي در واحدهاي واجي و تكواژي خود جابه حذف و -تلفظ 

تغييرات آوايـي در سـطح نحـوي نيـز     ، علاوه بر تفاوت تلفظ در سطح واژگاني. )13(آيد مي
»نقطه اطلاع« توان به تكيه در جمله از جمله اين موارد مي ؛نمود دارند

يا آهنگ افتان ) 14(

تغيير آوايي جملـه همـراه بـا تفـاوت      ،خلاف موارد اخيربر اشاره كرد كه... و )15(و خيزان
  .شود ظاهري زبان و صورت آن نمي ةمعنايي است و ديگر محدود به لاي

، ها نمود بـارزتري دارد  آوايي اين رمان ةهم ريختگي ژانرها در حوزآنچه پيرو اصل در
نـوان مثـال   بـه ع . هاي ديگر در خلال روايت اصلي داستان است آوردن يك بخش از متن

كه بدون شك زبان و نگارشـش متفـاوت از سـير     -) شعر(نظم ، نثر - اي از يك متن تكه
يي كـه در مـتن اصـلي گنجانـده     هـا  گونـه بـرش  هر چند اين. ي روايت داستاني استاصل
شكلي بـا مـتن   هم برايروند و گاه  د با هدف پيشبرد خط سير داستان به كار مينشو مي

كنند و در سير خـوانش مـتن    باز هويت اصلي خود را حفظ مي، شوند اصلي بازنويسي مي
 ـ. دهـد  كنيم كه آواي كلام را تغييـر مـي   ما با لحن متفاوتي برخورد مي ،رمان زيـر   ةنمون

رضا براهني به همراه چند سـطر   »اش آزاده خانم و نويسنده«بخشي از روايت اصلي رمان 

»چهار كيلومتر و نيم از واقعيت« از نمايشنامه
  .اسماعيل شاهرودي است )16(

بعـد چنـد نفـر دارن    . ميدون بيس و چهار اسفند ناگهان ساكت ميشـه «

صداش تا پيش مـا  . خواند اي مي اسماعيل از نمايشنامه. آرن اسماعيل رو مي
او كـه عينـك   . شود رود و با اسماعيل شاهرودي وارد مي يكيشان مي. ياد مي

به محض ورود عيـنكش   ،ستكبود زده و بين پكري و عصبانيت گير كرده ا
گذارد و بدون آنكه كسي معـرفيش بكنـد جلـو     دارد و تو جيبش مي را برمي

چون آقايان فلان و فلاني و مرحوم قلـي و كـي   «: گويد مقدمه مي ميايد و بي

هـاي خـالي را نشـان    با دسـت كوتـاه خـود صـندلي    (اند و اين  و كي نيامده
ان نمايشـنامة بنـده را خـراب    شود كه با نبودنش ـ نمي) دهد ها ميتماشاچي

بياينـد  ، خواهش دارم هر كس از تماشاچيان محترم كه مايل باشـند ، بكنند
از «: ايسـته و ميگـه   و ناگهان مي »...و جاي اين سه چهار نفر بازي در بياورند

اتفاقاً هندونه و كارد و قيچي و تعليمي هـم  . كنيم همين آقايون استفاده مي
اين ميشه آقاي فلاني و اين هـم مرحـوم   ، ي فلاناين ميشه آقا. خواسم مي
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، براهنـي ( »خـوره  به مرحوم بودن بيشـتر مـي  ، همين كه تعليمي دسشه. قلي

1384 :98(.   
هاي متفاوت با داسـتان اصـلي اسـت كـه      كلاژي از داستان ،گاه نيز نثر اصلي داستان

  .شود عموماً زبانشان مطابق متن اصلي بازنويسي مي
  

  سطح واژگاني 

انسـان بـدون آنكـه    . اي ماحصل نوعي گزينش واژگـاني اسـت   ربرد زبان در هر زمينهكا
يـا هـر نگاشـته    ) گفتـار (در هر بيان  -  به صورت ناخودآگاه -  بداند يا به اين امر توجه كند

بـه  ... ) شـعر و ، ادبيـات داسـتاني  (در متون ادبـي  . زند دست به انتخاب كلمات مي) نوشتار(
 ؛اين گزينش همراه با نوعي حساسـيت و دقـت بيشـتر اسـت    ، انهشناس سبب اهداف زيبايي

هـا بيـانگر    مختلف واژه انواعتمايل به . دارندبار عاطفي نيز  ،زيرا كلمات علاوه بر انتقال معنا
  .تناسب خاصي دارد ،هاست كه نهايتاً با سبك نوشته نوع انديشه حاكم بر اين گزينش

 1گفته سوسـور بـر اسـاس دو رابطـه متـداعي     زايايي زبان به . اي پوياست زبان پديده
 .)182-176 :1392 ،سوسـور (اي يا همنشيني قابـل توصـيف اسـت     و زنجيره )17()جانشيني(

اسـت و در   2متداعي مبتني بر انتخاب ةرابط. واژگاني زبان است ةمحور اول مربوط به لاي
د و در همـان  شـون  كه به جاي هم انتخاب مي] است[موجود ميان واحدهايي  ةرابط«واقع 

هاي  يعني همان تكواژها و واج ؛)28: 2ج، 1383، صفوي( »آورند اي پديد مي واحد تازه، سطح

  .غايب از پيام كه در تعريف زبان از آن ياد شد
 -تكـواژ قاموسـي   -سومين واحد زباني پس از واج و تكواژ است كه از يك تكواژ ، واژه

 ـ وحيديان(شود  يا چند تكواژ درست مي ترين واحد معنـادار  و كوچك. )9-8 :1386 ،يو عمران
. اسـت   ها تشكيل شـده  بر اين مبنا هر متن از كنار هم نشستن واژه. رود زبان به شمار مي

زبان معيار يعني زبان نوشتار  ةهاي پسامدرن به فراخور محتوا از هر دو شاخ واژگان رمان
  .شوند گزينش مي، تو زبان گفتار كه بر اساس جدول زير مراتب آن بيان شده اس

  

                                                 
1. Associative 

2. Selection 



   161 / هاي ايراني ن سبك ادبي پسامدرن در رمانبررسي زبا
  مراتب زبان مثال

 ادبي مهجور هزيمت گرفت/ گريز گرفت

ي
دب

ن ا
زبا

 

ار
شت

نو
ن 

زبا
 

 ادبي متداول به هزيمت رفت

فرار / راه گريز در پيش گرفت/ پا به گريز نهاد
هزيمت ز ميدان غنيمت / كردبر قرار اختيار 

 ...و/ شمرد

، استعاري، نثر شاعرانه(ادبي مصنوع 
 ...)مسجع و، موزون

  زبان مهذب گريخت

ي
سم

 ر
ن

زبا
 

 ...اي وحرفه، تخصصي، زبان علمي -

 ...تجاري و، قضايي، زبان اداري متواري شد

 زبان معيار فرار كرد

ار
فت

 گ
ن

زبا
  

 جا خالي كرد/ در رفت
  زبان روزمره

 )زبان تداول/ زبان محاوره: يا(

 دك شد/ زد به چاك/ قاچاق شد/ دجيم ش
  1مرتبه 

 )زبان عاميانه در معناي متداول آن(

نه
يا

ام
 ع

ن
زبا

 

فرار را / غزل جيم را خواند/ فلنگ را بست
حب جيم را / زد به چاك محبت/ دمش داد

 ورملاغه را دمش داد/ خورد

  2مرتبه 
 )چاله ميداني/ لاتي/ زبان جاهلي(

  )6: 1ج، 1378، نجفي(
  

زبـان  (هـاي آن   شاخهبا شاخه زبان گفتار و زير غلبه ،هاي پسامدرن در برخي از رمان
ديگـر غلبـه بـا     رخـي و برعكس در ب...) وگوي خودماني و گفت، عاميانه، روزمره يا محاوره

 است؛) ...علمي و، زبان رسمي، زبان ادبي متداول(هاي آن  شاخه زبان نوشتار و زير شاخه
ز هـر دو بافـت زبـاني اسـت و     هـا برگرفتـه ا   واژگاني مسلط بر مجموع اين رمان ةاما داير

لزوماً واژگان جديد و گاه سـاختگي و  ، سبك ادبي پسامدرن ةبرخلاف تصور عمومي دربار
اين گزينش واژگاني بيانگر آن اسـت كـه سـطح    . ها به كار نرفته استغير قابل فهم در آن

ي هـاي واژگـاني از تمـام    ها پيرو دلالت خاصي نيست و دلالـت واژگاني زبان در اين رمان
به عنوان مثال وقتـي داسـتان   . يابند ها نمود ميها در متن آن روايتخرده ةها به منزل حوزه

كند و از عينيت  نوع ارجاع ضمني غلبه پيدا مي، شود گويي دروني روايت مي تك ةبه شيو
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برگزيدن واژگـان ذهنـي و پيـرو آن    . كنيم شفاف به سمت ذهنيت انتزاعي سوق پيدا مي
ه مساعدي را براي منتقل كردن بحران هويت كه يكـي از محورهـاي   زمين ،سبك انتزاعي

اعتبـاري زمـاني ايـن     كنـد و همخـواني مناسـبي بـا بـي      ايجاد مي، هاست اصلي اين رمان
  . ها دارد داستان

 ةشـد يعني ممكن است اين همـان تصـوير گـم   . مقابل آيينه نبودم، نه«

مگـر مـرز   . ام هام باشد؟ يك آن حس كردم دچار جنون شـد  چهارده سالگي
 ةمـرز مشخصـي اسـت؟ هم ـ   ، براي شخص مجنون، ميان جنون و هشياري
نهند كه  پاي در مسيري مي ،است  شان به هم خورده آنهايي كه تعادل رواني
هـا پـس از    شك بعضي اين انتها كجاست؟ بي اما. نامند انتهايش را جنون مي

، ناسـبي باشـد  اگر شرايط م شوند و اندكي پيشروي در اين مسير متوقف مي
، اين مرز ميان هشياري و جنون، اما اين انتها. گردند ميكم راه رفته را بر كم

شـد آيـا بـه آن واقـف       اگـر پيمـوده  ، ايم پيدا نيسـت  كه تا از آن برنگذشته
بـراي خودمـان    امـا . له روشـن اسـت  ئواهيم بود؟ طبعاً براي ديگران مس ـخ

دهند كه ديوانه نيستند  ر ميايد ديوانگاني را كه به شما هشدا چطور؟ نديده
ايد؟ پس ممكن است مـن هـم از    به او خنديده، گان شما نظاره ةهم، و شما

  .)58: 1392 ،قاسمي( »...برگذشته باشم و ندانم؟، از اين انتها، اين مرز

نخست اينكه اين امـر خودآگاهانـه از جانـب    ، البته در اينجا ذكر دو نكته الزامي است
شود و  يرد و به اقتضاي پيشبرد روايت داستاني در متن جاري ميپذ نويسنده صورت نمي

دقت نظر خاصـي در انتخـاب    ،نويسان نويسان ايران از جمله رمان دوم آنكه عموماً داستان
افتـاده در  جا ةتا حدود زيادي ناشـي از ايـن عقيـد    يدقتبياين  .ها ندارنداين دلالتمندي

ور است كه ادبيـات از جملـه داسـتان و شـعر     ادبيات ايران و برخي نويسندگان كش ةحوز
حال آنكه ادبيات يك علم است و قـوانيني دارد  ، حاصل الهام و جذبه يا ذوق هنري است

  .آفريند اثري ماندگار مي ،شخصي ةكه پيروي از آنها در كنار قريح
بـه   ،شـود  ها بسيار كم ديده مي واژگان ابداعي و نوساخته در اين رمان ،از ديگر سوي

هاي مرسوم هستند و دسـت بـه    يسندگان پيرو كاربرد واژهتوان گفت اين نو ي كه مينحو
ها چه در  هاي بيگانه از ساير زبان به عنوان مثال حضور واژه. اند نوآوري در اين حوزه نزده
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هـاي داسـتاني كـه برخـي آن را نشـاني از سـبك        زبان راوي و چـه در زبـان شخصـيت   

 پسـامدرن  داسـتاني غيـر   در ادبيـات  ،پندارنـد  هـا مـي   پسامدرنيستي زبان ايـن داسـتان  
 .ها نيسـت  مسبوق به سابقه است و منحصر به اين رمان - ناتوراليستي و مدرن، رئاليستي

سـبك متمـايزي ماننـد سـبك پسـامدرن در كـاربرد        ةدهندها نشان بنابراين اين ويژگي
  . ها نيست واژگان اين رمان

نسبت با سبك ادبي  ها در ذكر چند ويژگي در سطح واژگاني اين داستان اين با وجود
در ميـان انبـوه كـاربرد    . شـود  ها اشـاره مـي   پسامدرن حايز اهميت است كه در ذيل بدان

كه لزوماً در كميت كاربرد تفاوت چنداني  - چه عام و چه خاص - واژگان در جايگاه اسم
يكي از اين موارد كـه بايـد   . ها ضروري است توجه ويژه به برخي اسم خاص ،با هم ندارند

استفاده از يـك يـا چنـد حـرف بـه جـاي نـام خـاص اشـخاص در ايـن            ،ن پرداختبه آ
هـاي   گـذاري شخصـيت   از حروف الفبـا بـراي نـام    نويسندگان اين آثار گاه. هاست انداست

نظر پاينده بر اين است كه اين حروف به عنوان نمادهـاي  . كنند داستان خود استفاده مي
تمهيـدي   ،آيند و اين كاربرد بان به حساب ميبه كل براي ز ءزبان در واقع نوعي مجاز جز

: 3ج، 1390، پاينـده (شدنشان از زبان اسـت  ها يعني ساخته كيد بر متنيت شخصيتأبراي ت

 »رعنـا « همـان  »مـيم الـف ر  « ،»هـا  همنوايي شبانه اركسـتر چـوب  «مثلاً در رمان . )89-90

  .معشوق راوي داستان است
اي به من نكرده  تنها هيچ بدي نه »ميم الف ر« .ناگهان قلبم فشرده شد«

ها پـيش   او را از سال. داشت دوست مي بود بلكه تنها كسي بود كه مرا واقعاً
  .)48 :1392 ،قاسمي( »شناختم مي

پسـر دكتـر    ،همرزم مجيد شـريفي  »ميم ميم« ،»اش آزاده خانم و نويسنده«يا در رمان 

  .است) انهاي اصلي داست يكي از شخصيت، پسر دايي دكتر رضا(شريفي 
 ـ       مي، پس از سلام« خير بـراي شـما   أبخشـيد كـه مـن ايـن نامـه را بـا ت

است و اصرار هم نداشته باشيد كـه هـويتم را    ميم ميممن اسمم . نويسم مي
  .)183 :1384 ،براهني(» براي شما افشا كنم دقيقاً

 ـ از ديگر ويژگي كـاربرد دو نـام بـراي يـك     ، هـا  واژگـاني ايـن داسـتان    ةهاي مهم لاي
كند و ثنويت يا چنـدگانگي   متفاوت بروز مي ةت داستاني است كه در قالب دو واژشخصي
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را ... روايـت و ، زمـان ، )زاويه ديد(هاي مختلف آن از جمله نظرگاه  لفهؤها در م اين داستان
هـاي داسـتاني    علاوه بر پيچيده كردن درك معنا از وراي كـنش  ،واژگان كشانده ةبه حوز

و  )18(كنـد  مـي يت در هويت انسان پسامدرن را نيـز تـداعي   ثنو، يك شخصيت با دو اسم
هـاي   كـه از ويژگـي  ... شـك و ، كثرت، ناپايداري، فضاي داستان را بيشتر در عدم قطعيت

 ياي كه حت ـ به گونه ؛برد فرو مي، ستها مدرنيستي حاكم بر اين داستانبنياني سبك پسا
تـوان   شـوند هـم نمـي    مـي  ها كه ويژگي اصلي آنهاست و بـا آن شـناخته   به نام شخصيت

  .اعتماد كرد
ها متعلق به يك شخصيت است كـه در قالـب دو يـا چنـد نـام در       هر گروه از اين نام

ها هم در خلال جريان داسـتاني رمـان پسـامدرن و     اين شخصيت. اند داستان ظهور كرده
بنـابراين حـايز ويژگـي    . حضـور دارنـد  ، انـد  هم در جريان داستاني كه از آن گرفته شـده 

 »هـا  همنـوايي شـبانه اركسـتر چـوب    « داستان راوي ،در نمونه زير. بينامتنيت نيز هستند

هـاي   كنـد و نـام   آشكارا چندشخصـيتي خـود و معشـوقش را بـراي خواننـده فـاش مـي       
آفرينـي كـرده يـا     ها نقـش ا كه در جريان داستان در قالب آنهاي مختلف خود ر شخصيت

  . آورد وار مي فهرست ،كند مي
داد و نـه   اندازي مـي  كوچك و زندگي محقرم به او چنين چشمنه اتاق « 

تعـداد   ،سه شخصـيت داشـت  ) رعنا(اگر او ، در حقيقت. شخصيت متلاطمم
توانسـت قـائم بـه     اي بودم كه نمي من سايه. نهايت بودهاي من بي شخصيت
انتخاب هم  ةدامن. شدم پس دائم بايد به شخصيت كسي قائم مي. ذات باشد

ژان پـل  گـاه  ، ژرار فليـپ گـاه  ، شدم مي ماكس فن سيدوگاه  .نهايت بود بي
حسـاب و كتـابي در   . جان كاسـاويتس و گاهي هم  داستايوسكيگاه ، سارتر

رفتم به قالب طرف مقـابلم؛ و او   آدم بلهوسي بودم و گاهي هم مي. كار نبود
دانست چـرا و بهـش    افتادم و او نمي من به خنده مي ،گرفت گيجه مي كه گه
چه  ،حالا تصور كنيد در آن ده روزي كه من و رعنا با هم بوديم. ردخو برمي

  ) 84-83 :1392 ،قاسمي( »!كرد بازي مي كسي با چه كسي عشق

هـا وجـود دارد و    يكي ديگر از مواردي كه به طور برجسته در سطح واژگاني اين رمان
هـاي   ر واژهفـو و، سبكي اين نويسندگان از آن ياد كـرد  ةتوان به عنوان ويژگي برجست مي
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، مقـالات ، نشـريات ، هـاي مطـرح   فـيلم  - نـام خـود رمـان    يحت - ها مربوط به نام كتاب

نام خـاص  ، ...)نمايشنامه و، شعر، داستان(شده  هاي شناختههاي داستاني كتاب شخصيت
پردازان و كلاً دانشـمندان مربـوط بـه علـوم مختلـف يـا       نظريه، نقاشان، فيلسوفان(افراد 

و اصـطلاحات مربـوط بـه علـوم     ) شناخته شده در ايران و جهان... ران وشاع، نويسندگان
تعــابير و ، هـا چـه بيشـتر واژه  سـندگان پسـامدرن سـعي در كـاربرد هر    نوي. خـاص اسـت  

آن را  ،اصطلاحاتي دارند كه در قالب علوم مختلف از آن آگاهي دارند و به نوعي در مـتن 
  . كشندخود مي ةبه رخ خوانند
ترين تابستان جهـان در پـيش روسـت؛ خـدايان      گرمبيني شد كه  پيش«

بيدار شدند؛ يك نوع حس گريز از مركز بـه همـه دسـت داد؛     »آزتك« كهن

 از راهي كه وارد آمريكا شده »كريستف كلمب« هاي كهن مرسوم شد؛معراج

هـاي   س خـود شـد؛ لايـه   أالـر  ها به عقب برگشت و راهـي مسـقط  قرن، بود 
برداشت و جهان درسـت شـاهد حضـور آن     ترك »تروا« مختلف زماني شهر

پـيش از   »دانتـه « بـود؛   تعريـف كـرده   »ايليـاد « آن را در »هومر« لايه شد كه

هاي جلد سوم كتاب خود برگشت به گذشته كتـابش   رسيدن به آخرين پله
ي »مـالي « بخـش  »جيمـز جـويس  « قرار گرفت و »دوزخ« و درست در مدخل

  .)10 :1384 ،براهني( »را ليسيد »اوليس« شاهكارش

ها و تركيبات خاص را در انتهاي كتاب در قالـب   اين نويسندگان گاه ارجاعات اين نام
توان از  براي مثال مي ؛اند رمان خود كرده ةضميم، يك فهرست با توضيح مختصر هر يك

يا  .)631-625: همـان (نام برد  »اش آزاده خانم و نويسنده«همچين فهرستي در انتهاي رمان 

آن را شرح داده و معنا يـا منبـع آن را    ،يت داستاني هنگام كاربرد اين واژگاندر خود روا
  .اند خود آشكار ساخته ةبراي خوانند

نويسـنده   »فكـري روشـن  ةدغدغ« برخي اين ويژگي در سبك نگارش را ناشي از نوعي

هـاي خـاص    اسم ،واژگاني ةبنابراين شايد بتوان گفت در حوز. )19(اند پسامدرن تلقي كرده
  . بيشترين نقش را دارند) ها نام(
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كلمـات ديگـري نيـز در    ، هاي اسـمي هاي خاص يا گروهها در قالب اسمگذشته از نام
هـا و  اليهمضاف، هاصفت: ها عبارتند ازترين آنسطح واژگاني زبان قرار دارند كه مهم ةحوز

، و ترديـد  هـا و قيـودي كـه بيـانگر شـك     اليـه كه در ميان آنها صفات يـا مضـاف  ... قيدها
، در مقايسه بـا مـواردي كـه مركزيـت     ،تكثر و در مجموع عدم حتميت هستند، ثباتي بي

 ماننـد قيـد  . تـري دارنـد  ها حضور پررنگدر اين رمان ،رساننديكپارچگي و قطعيت را مي
  . در نمونه زير كه علاوه بر معناي واژه از طريق تكرار نيز حاكي از ترديد است »شايد«

اي  در وجود دكتر اكبر چيزي هست كه تو به او قصه شايد، شايد، شايد«

 »»ديگه من از اسب افتـادم «هم آن ، را بدهي كه هم آن آهان را داشته باشد

  .)19-18 :1384 ،براهني(
  

  نحوي  ةلاي
چگـونگي چيـنش    ،تـرين تعريـف خـود   ترين و ابتـدايي يا ساخت زبان در ساده 1نحو

هاي مختلف بـدون نيـاز بـه آمـوزش از طريـق      انزب گويانسخن. واژگاني در جمله است
واژگـان  جـايي  بهجا اي كهبه گونه ،شنيدار با دستور معيار زبان مادري خود آشنايي دارند

، اگر بـا نـام و اصـطلاح آن در نحـو زبـان آشـنا نباشـند        يدر اين ساخت دستوري را حت
شـود و  ارشكني تلقي مينوعي هنج ،هر گونه تغيير در اين دستور زبان معيار. يابند درمي

آنچـه در بـاب محـور    . تواند در شناسايي سبك زباني حايز اهميـت باشـد  بدون شك مي
 ،در تعريـف زبـان گفتـه شـد     - هاي حاضر در پيـام متشكل از تكواژها و واج - همنشيني

، هـا بـا هـم   روابـط واژه ، هـا بررسي ساختمان جملـه «. شودنحوي زبان مي ةمربوط به لاي

تحليل نقش ، نظم و دستورمندي واژگان، هاجمله ها وها در عبارتكيب واژههاي ترشيوه
در قلمـرو علـم نحـو قـرار     ] ي اسـت كـه  [موضـوعات  ...شناسـيك واژه در جملـه و   معني

  .)238 :1391 ،فتوحي( »گيرد مي

 ةاسـتفاد «بحث در اين سطح مربوط به دستور زبان است و عملكرد مهم زبـان يعنـي   

و توفيـق در برقـراري    فكر و ذهـن  ةدهندزبان به عنوان ابزار سازمانمناسب و منطقي از 

                                                 
1  . Syntax  
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زبـاني و مشـتقات آن    ةاز اين لاي )2: 1386، و عمرانـي  وحيديان( »ارتباط گفتاري و نوشتاري

نشيني در اين پژوهش علاوه بر كيفيت هم مورد نظر )20(نحو يا دستور زبان. شودمي آغاز
. ها با يكـديگر را نيـز در نظـر دارد   بر پيوستگي جمله اصول ناظر، ها در ساخت جملهواژه
هـا در  نقشـي كـه واژه   ،حامـل معنـا هسـتند   ) دو سـطح پيشـين  (ها چند آواها و واژه هر

نحوي نمود بيشتري  ةبه دليل ساختار روايي داستان در لاي ،آفرينش محتواي متن دارند
»آزاد جمله« مستقل يا ةبه همين منظور جمل. دارد

نوان مبناي واحد زباني جمله به ع )21(

قرار گرفته است و در اين سطح به تمـامي انـواع جملـه از جمـلات     ، كه داراي نحو است
»هاي استثناييجمله« ساده و مركب گرفته تا

  .نظر داريم )22(

معمولي يعني روش متداول در نوشتار علمي در  ةبه طور كلي اجزاي جمله يا به شيو
در   اگر بررسـي سـطح نحـوي زبـان رمـان     . بلاغي ةيا به شيو ،ندگير كنار يكديگر قرار مي

ها مطابق با نحو معيار جمـلات در زبـان آغـاز     سبك پسامدرن با سنجش نظم خطي واژه
هـاي ايـن   دهـد كـه جملـه    هاي اجزاي جمله نشان مـي جايي به بايد گفت سنجش جا، شود

نشـان   ،بكي باشـد كـه حـاكي از آفـرينش س ـ    را اي هنجـارگريزي ، متون در سـطح نحـوي  
، هـا  تركيـب (تـر از واژه   تر از جمله و بـزرگ  و غالباً در سطح واحدهاي كوچك )23(دهند نمي

پيـروي   » 1نظـم پايـه  « يا به بيـان بهتـر   »نحو معيار« تا واحد جمله از) ...واره و جمله، عبارات

، حـذف  ،نها همانند گفتار روزمره به فراخور فضـاي داسـتا   جاي اين رمان در جاي. كنند مي
  .است القاي بهتر معنا صورت گرفته  برايهايي در اجزاي جمله  جايي به اضافه و جا
حوالي ظهر رفته بود توي صف ايستاده بود تا چند تا نـان  ، يك ماه بعد«

كـرده و نشسـته    چيز را رهـا ديد زنش همه ،وقتي كه برگشت. بربري بخرد
، ري از جبهـه رسـيده  با كمي دقت معلوم شد نامة ديگ ـ. كند جدول حل مي

نامـة بـزرگ وبسـتر و     فقط با مراجعه به لغت. منتها به خط يأجوج و مأجوج
، براهنـي ( »هاي مختلف دنيا فهميدند كه خط را چطـور بخواننـد   بررسي خط

1384 :66(.   

در يـك  . اما اين تغييرها در رمان پسامدرن حاكي از سبك خاصي در نوشتار نيسـت  
ساخت دستوري و ساخت معنايي خود را تا واحد جمله كاملاً ، اه نگاه كلي زبان اين رمان

                                                 
1. Basic Word Order  
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هرگـاه سـير روايـت    . ها نيز صادق است همين موضوع در باب طول جمله. كنند حفظ مي
هـا   در مكالمـه . آينـد  كوتـاه و پشـت سـر يكـديگر مـي     ، جملات، گيرد داستان شتاب مي

، ر اسـت كـه ايـن ويژگـي    ت ـ ها نسبت به ساير جملات متن كوتاه طول جمله ،)ها ديالوگ(
دو يـا چنـد نفـر از     ةلفظي و معنوي در مكالم ةها نيست و حذف به قرين خاص اين رمان

هـا  داستان در همه انواع - همانند مكالمه در گفتار واقعي روزمره - هاي داستان شخصيت
 ـ   ،گويي به روال عادي خود بازگردد شود و هرگاه سير داستان ديده مي  ةجمـلات بـه منزل

ده و جملات سـا . شوند طولي متعارف و معمول نگاشته مي ةدهاي انديشگاني در اندازواح
جملات غالباً سـبك  . ها وجود دارند دستي در متن اين رمانمركب هم با طنين تقريباً يك

  . برند كنند و روايت داستان را پيش مي پايه يا وابسته را تداعي مي هم
، گذشـت  نه سال از عمرش مـي  و با آنكه هشتاد، اريك فرانسوا اشميت«

دار  حواسِ بسيار جمعي داشت؛ و براي آنكـه احساسـات ماتيلـد را جريحـه    
مثـلِ  ، آميـزي  از به كار بردنِ جملات سرزنش، تا جايي كه ممكن بود، نكند

هايش سـنگين   چون گوش به علاوه. كرد اجتناب مي »...قبلاً كه به تو گفتم«

شنيد و در نتيجه مطمئن نبـود كـه    ا نميها صداي ماتيلد ر بيشترِ وقت ،بود
خواسـت حـرفش را    و اگر از او نمي. او همان سؤالِ قبلي را تكرار كرده باشد

مگـر  «: براي آن بود كه چنين درخواستي مثل آن بود كه بگويـد  ،تكرار كند

، گذشـته از ماتيلـد  ، و ايـن  »هاي من سنگين اسـت؟  اي گوش فراموش كرده

كوشيد حدس بزند چه  پس مي. كرد دار مي هاحساسات خودش را هم جريح
چون خـود   ؛اهميتي نداشت ،آمد اگر هم حدسش درست درنمي. گفته است

  .)179 : 1392، قاسمي( »كرد چه گفته است ماتيلد هم فراموش مي

مان از جمـلات سـاده و مركـب در آن    أها در طول آنها و استفاده تو اين تبعيت جمله
، ي پسامدرن كه مربوط بـه شخصـيت بيمـار داسـتان اسـت     ها هايي از روايت رمان بخش

آن ، ها اعم از رمان هاي سبكي اين داستان يكي از ويژگي. گيرد شكل متفاوتي به خود مي
يـا   )24(دچـار پارانويـا  ، هـا هاي اصـلي آن  صلي يا يكي از شخصيتاست كه غالباً شخصيت ا

انويـاي  پار« ،بـري لـوييس   ةبـه گفت ـ  )25(.هاي رواني ديگري از اين دست هسـتند  بيماري

بازنمايي و تقليد غيرمسـتقيمي اسـت از حـال و هـواي هـراس و      ، شدههاي ياد شخصيت
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... مسـتولي بـود  ] بر روابط دو بلوك شرق و غـرب [جنگ سرد  ةظني كه در تمام دور سوء

هاي پارانويـايي  كننده اضطرابمنعكس ،هاي گوناگون هاي پسامدرنيستي به شكلداستان
   .)100-99 :1383 ،لوييس( »هستند] رانسان معاص[

جملات غالبـاً   ،شود ها بيان مي هايي از متن داستان كه از زبان اين شخصيت در بخش
بـدين معنـا كـه واحـد     . كوتاه و به شكلي ساده هستند و ميل به سـبك گسسـته دارنـد   

ن جملاتـي كـه از زبـا   . شود فرد در قالب يك جمله و جدا از واحد بعدي بيان مي ةانديش
در ساختار دستوري درست است و غالباً پيونـد معنـايي    ،شود اين افراد در متن جاري مي

تا سطح دستوري جمله نيز پـيش   يكند و اين امر گاه حت قبلي قطع مي ةخود را با جمل
دكتـر  « همانند سـخنان . گيرد گونه به خود مي زبان شكل هذيان ،رود و در اين مرحله مي

شدن مـادرش در پاسـگاه ازگـل كـه     پس از گم »اشنم و نويسندهآزاده خا«در رمان  »رضا

  .رود معنايي پيش مي هايي از آن تا مرز بي بخش
هژده نفـر از همـه جـاي    . يه بار سر ديگ تنش را برداش، جناب رييس«

دستش رو ميذاش روي . وراجي طولانيِ اعضاي بدن. بدنش افتادن به حرف
زانـو حـرف   ، اش روي زانـوش دسـتش رو ميـذ  . زد شونه حرف مي، ش شونه

. زد گوش راستش حـرف مـي  ، و ميذاش روي گوش راستشردستش . زد مي
. خوان حـرف بـزنن   پاهام مي، جورابامو در آرين، كفشامو در آرين، بعد گفت

حتـي  . هـا حـرف زدن   دو پـا بـا هـم سـاعت    . كفش و جورابش رو درآورديم
 ـ . زدن انگشتاش آهسته با هم حرف مي . ه صـدا درآورد و بعد پهلوهـاش رو ب

 :گفـت . و بعـد خـودش رو آزاد گـذوش   . مثل بلند كردن صداي بلندگو بود
. زنـم  من نيستم كه حـرف مـي  . زند حرف مي، حالا كسي كه بايد حرف بزنه

روح : و ناگهـان گفـت  . زنـه  حالا او حرف مي. چيز را فراموش كردممن همه
تـنم حـرف    حالا تنم از روحـم آزاد شـده و همـه اعضـاي    . زندان تنمه ،من

ــي پــــــرّا پــــــرّا پــــــرّا كننــــــده شــــــايد در     : زنــــــن مــــ
درباشديديده ردارنـدتي  شده ميبرانديدانندگانيشمارشداســتندشدمدانـــي

شرتانتيرافســـــــــــورديگانه منشـــــــــــوقيژانيرده تاحاضـــــــــــار 
چوتــاكي رستننديداقوضــيادفرگاجيخچيننذاره   بــه ري وانكارفتاركارمانيــده
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ــين قطــع«. تهونگارقريدوباغدسنينگاندارفرداديبوشيراشــاويدباخيدا ــن ! كن اي

ــي      ــده مـ ــدبخت گمشـ ــك زن بـ ــون يـ ــه از زبـ ــا چيـ ــين؟ حرفـ  »زنـ

كشقاق سرپرادغامپاتوراهانيدهقورداكنننندرديداشتيم فشتارشاويرننبدونارهه
! قطـع كـن آقـا   «. هافينگاجـه بارداشتوشششـا  هشقوني فرزبذاريدانهكندراشه

! اسـتوار . مرتيكـه دري وري ميگه . كشه مرتيكه گنده خجالت نمي! قطع كن
ــري  ــه فك ــرد بكــن ي ــن م ــه حــال اي ــم. ب ــادرش گ  »!خــل شــده. شــده م

 خروونديشتننبدنداديروگرادپاترتانيونديروقومارتانيشـــــجارهاتري تيـــــدها
هاي گوجنرجوبافنيبه شربوتربشارياريحهنفسقلسـق كـه   فشتراويسرشتاجي

ه بزن با ته طپانچ! بزن تو گوشش«رابه فاترنه جاده هاندارتمارنده شكتشفل 

همين . »رضاعي«به بيمارستان ، تلفن كن به اورژانس! بزن! استوار! تو مخش

زده بـه   يكي اينجـا . پاسگاه ازگل، اينجا ازگل! مركز! مركز! مركز. نزديكهاس
 »جلسـه كنـيم؟   چي رو صـورت . كنم خواهش مي، بگوشم! نخير. بعله. سرش

ــه   ــر يجنگريجنگريجاجاخياتينــــ ــر يجنگريجنگــــ ــر يجنگــــ جنگــــ
ــاكي  فاشدور ــنبنه دارتهاجنگريجنگريجنگرچوتـــ توبكاتيشكاكاكاكادارشـــ

 داهـو فنقستقسـتارديافتاره داربي سوتارهرستننديدابرتوفارقيادهكاشيتلفلگهن
عجــب  ».شــتهارتهيتهارته زنهارتــه فتهــارميكاديلوتهارتــه فتهارفتهاكتهارتــه

استوار بـزن  . مرتيكه دهنش كف كرده بازم دس بردار نيس. گرفتاري شديم
شـانس مـارو   . ش كـرديم  فردا ميگن ما ديوونـه ! بزن! مهم نيس. ملاجشتو 

ديگـه  . از صب تا شب با دزد و معتاد و قاتل و فاحشه سروكار داريـم  ...ببين
 ،براهنـي ( »آورد مـي اش را در و طپانچـه  »!خفه شو. جورش رو نديده بوديماين

1384: 309-311(.  
ين تـر هاي زباني از كوچك در واحدها بخش مشخص شد كه زبان در اين رمانتا اين 

غالبـاً پيـرو نظـم طبيعـي      -جمله مسـتقل  -ترين واحد سخنتا بزرگ -واج -واحد سخن
  .كلام است
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ها نيز تا حدود زيـادي پيـرو نظمـي     آرايش نحوي كلام در واحد بندنوشت اين رمان 

جـايي   هآيد كه جاب است كه در زبان معيار وجود دارد و به نسبت كل متن كمتر پيش مي
معمـولاً آنچـه در عـدم    . نوشـت باشـد  هاي يـك بند  ميان جملهو هنجارگريزي در پيوند 

بـه   2پـردازي  نبود نظم خطي در عنصر زمان و شخصيت، داستاني 1)طرح(قطعيت پيرنگ 
هـاي پسامدرنيسـتي و بـه طـور كلـي از هـم       سـاز داسـتان  ترين عناصر سبك عنوان مهم

تـر از   هـاي بـزرگ   در سطح روايي داستان در قالـب  ،ها وجود دارد گسيختگي اين داستان
هـا و غالبـاً در   ها و پيوند ميان آندر پاراگراف يعني گاهي -جمله -هاها و همنشيني آن واژه

هـا نمـود پيـدا    هـا و اپيزودهـاي داخلـي آن    يـن رمـان  هاي ا سطح پيوستگي معنايي فصل
طقـي در اپيزودهـاي داخلـي    عدم ترتيب من ،هاي اين امريكي از بارزترين نمونه. كند مي

تـوان از فصـل    بـراي نمونـه مـي   . اسـت  »ها همنوايي شبانه اركستر چوب«رمان هاي  فصل

نام برد كه داراي نه  )40-7: 1392، قاسمي( »!اينجا نه، نه گابيك« نخست اين رمان با عنوان

تيـب  حيـات راوي بـه تر   ةهاي مربوط به دوراپيزود داخلي است و آنها را بر اساس روايت
  .توان مرتب كردمي 8-4-2 ،هاي زمان پس از مرگ ويو روايت 1-3-5-6-7-9
  

  گيرينتيجه

هنگامي كه از ديد يك پژوهشگر سبك ادبـي بـه بررسـي چگـونگي كاربسـت زبـان       
، پـردازيم  مي -فرسايي در ذيل اين سبك مدعي قلم -هاي ايراني ادبيات پسامدرن در رمان

زبان معيـار  ، زبان متن، بسياري از انواع آن در نگاه نخست يابيم كه از نظر زباني در درمي
منظم و قابل فهم است و پس از خواندن بخشي از كتـاب بـرخلاف تصـور رايـج از زبـان      

هـايي   جملات و بندنوشـت ، لوف يا عباراتأاصلاً با واژگان و تركيباتي نام، رمان پسامدرن
شـويم و نشـاني از شـلختگي     ه نمـي مواج، هاي غير ساختارمند داشته باشد جاييهكه جاب

گويا دليل اصـلي ايـن   . شود ها ديده نميهاي مكرر واحدهاي زباني در آن ييجا زبان و جابه
هاسـت كـه فهـم آنهـا را دشـوار       ايـن رمـان   ين زبان و محتـوا ميابرداشت در نوع پيوند 

ور فراتـر از يـك تص ـ   ،افتـد  در حقيقت آنچه در زبان رمان پسـامدرن اتفـاق مـي   . كند مي

                                                 
1. Plot  

2. Characterization  
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زبـان رمـان   . واژگاني يا نحوي آن اسـت ، انگارانه در باب درهم ريختگي سطح آوايي ساده

جايي نيسـت و از ايـن طريـق     دچار هنجارگريزي يا جابه ،واژه و نحو، پسامدرن در قالب آوا
افتد در سطوح زباني بالاتر از جمله يعني در سـطح   كند؛ بلكه آنچه اتفاق مي اعاده معنا نمي

عـدم  ، خود موجد اين تشويش، )فرم(است و زبان ... چندگانگي فرجام و، ح رمانطر، روايت
بلكه ساختار تو در توي زبـان   ،پراكندگي و عدم مركزيت نيست، از هم گسيختگي، قطعيت

هـا بيـانگر فروپاشـي     متكي بر بافت اين متون در ارتباط با محتواي هنجارگريز اين داسـتان 
نويسان  رمان. ن عقل و باورها در فلسفه پسامدرنيستي استبحرا، گرايي حقيقت نسبي، معنا

كنند؛ بلكـه از هـر طريقـي كـه بـا       پسامدرن خود را مقيد به كاربرد نوع خاصي از زبان نمي
نايـل  ، هاي زندگي انسان معاصر است كاربرد آن بهتر بتوانند به هدف خود كه بازتاب بحران

  . آزموده شده باشد و چه نوآورانهچه اين روش تكراري و  ،گيرند بهره مي، آيند
هاي فـردي   ار نوآوريهاي زباني پيشين اين ژانر در كن ها تلفيقي از مشخصه اين رمان
غالـب  . نويسـي بـا نـام پسـامدرن هسـتند      اي جديـد از رمـان  ها در تجربـه نويسندگان آن

صـورت و   ةنويسندگان مدعي نگارش رمان پسامدرن در كشـور بـه هـر چيـزي در حـوز     
 تـا سـبكي متفـاوت بيافرينـد؛ امـا هنـوز بسـياري از        ،انـد دست انداخته و آزمودهمحتوا 
رمان پسامدرن در ايـران  . ها به بار ننشسته است هاي سبك پسامدرن در اين رمان ويژگي

شكوفايي خود نرسيده است و تا تبديل شدن به يك جريان ادبـي مسـتقل    ةهنوز به دور
بسـياري نگـارش   ، شايد به همـين سـبب  . پيش دارد راه نسبتاً درازي در ،نويسي در رمان

ژانر رمـان فارسـي و نويسـندگان     اين آثار را آزمون و خطايي براي آفرينش نوع بديعي از
بهترين تعبير از زبان رمان پسامدرن آن است كـه  . خوانند مي »نويسندگان تجربي« ها راآن

معنـاي مـتن    نشـدن  غالباً درك .نافتد نه با زبا اتفاق در زبان مي ،هابگوييم در اين رمان
تعبير بـه   ،از جانب مخاطبي كه آشنايي با اين نظريات ندارد، ادبي به دلايلي كه ذكر شد

. نوين در خلق اثر ادبي و نهايتاً پسامدرن تلقي شدن آن شـده اسـت   ةفكري و شيوروشن
 ـ يك سـبك فـردي دسـت نيافتـه    هاي پسامدرن در ايران هنوز به  نويسندگان رمان د و ان

يك گروه نويسنده رمان پسامدرن در  ةتوان آنها را در زمر در سبك گروهي نيز نمي يحت
تري به نـام رمـان و شـايد بهتـر اسـت بگـوييم        بزرگ ةبلكه بخشي از داير، ايران قرار داد

آن هـم بيشـتر در   ، تقليـد  ةداستان پسامدرن در سطح جهان هستند كه هنوز در مرحل ـ
بدون شك در كنار . فهمي از اين نوع ادبي قرار دارند كج يتهاي صوري و ح تكنيك ةحوز
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ها را نيز در  اين حكم كلي و نه قطعي بايد فرديت و خلاقيت هنري نويسندگان اين رمان

  .نظر گرفت
  

   نوشت پي

  .138-121 :1383 ،هيل و مك 523-496 :1388 ،كوپر. 1
توان اين  گاه نمي عني است و هيچدانيم يك اثر ادبي تلفيقي از صورت و م طور كه مي همان. 2

هرگـز بـه معنـي ناديـده گـرفتن      ، زبان رمان پسامدرن بارةبحث در. دو را از هم جدا كرد
ها نيست؛ بلكه تسامحاً براي تمركز  ارتباط آن با معنا و ساير عناصر داستاني در اين رمان

  . جدا فرض شده است، هاي آن بر اين عنصر و مشخصه
با ديگري بـر اسـاس متغيرهـاي مختلفـي از     ) خالق اثر(ي زباني هر فرد هر چند ساختارها. 3

ايـن  ، متفاوت اسـت ... زباني و ةجامع يهوش و حت، سن، ژنتيك، جنسيت، جمله جغرافيا
پژوهش تمامي اين آثار را تعمداً بدون در نظر گرفتن اين متغيرها و با فرض بـه نداشـتن   

  .تاسكرده آگاهي از نام نويسندگانشان بررسي 
 ـ زبان اين رمان »ايدئولوژيك يا انديشگاني« و »بلاغي« دو سطح. 4 مسـتقل ديگـري    ةها در مقال

  .شده استبررسي ، هويسندبه قلم ن
، 3پريشـي  زمـان ، آشفتگي مكان، 2تناقض، 1عدم قطعيت، ها مرگ فراروايت، نگرش وجودشناسانه .5

، 4انسـجام آشـفتگي و عـدم   ، ونـي آير، بينامتنيـت ، تغييرات زاويه ديـد ، درآميختن انواع هنري
... و 8مشـاركت ، چندشخصيتي ،7هاي چندگانه فرجام، 6كوتاه اتصال، پارانويا، 5هم گسيختگيدر
  . پسامدرن بودن اين دو رمان هستند هاي لفهؤترين ماز جمله مهم... و

  .فصول مختلف: 1383، و حقيقي 57-9 :1380 ،ليوتار. 6
است كه در ميـان موجـودات تنهـا در تملـك انسـان       »زبان گفتار«، »زبان« منظور ايشان از. 7

ــاور اســت كــه   . اســت ــن ب ــر اي ــد نيــز ب ــد هارلن ــه پســت«ريچارل -مدرنيســتي در نظري

بـه   »گفتـار « رانـد و  فرمان نمـي  »گفتار« بر »نظام قواعد و مقولات زبان«، پساساختارگرايانه

                                                 
1. Indeterminacy 

2. Contradiction 

3. Anachronism 

4. Incoherence 

5. Fragmentation 

6. Short Circuit 

7. Muultiple Ending 

8. Participation 
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  .)382 :1385 ،هارلند( »پردازد مي »نظام قواعد و مقولات زبان« كردن ثبات يب

؛ Syntaxsprache[ »زبان نحو« يا] metalanguage=Metasprache[ »فرازبان« تمايز متداول ميان. 8

syntaxlanguage [ ارجـاع زبـان  « و كسـو ياز« =]  زبـان ارجـاعي :Objektsprache ؛object – 

language [گـردد و بـه تحليـل دقيـق      ميكارنـاپ بـاز  . به آراي تارسكي و ر از سوي ديگر
 ،رنـچ (شـود   مربـوط مـي  ] antinomies ؛Antinomien[هاي معني بنياد و رفع تناقضات  زبان

1392: 221.(  

شناسي ذيل عنوان فرديت در سخن علمي و ادبـي از گونـه    محمود فتوحي در كتاب سبك. 9
اسـت   يـاد كـرده    »نازبـان « با صفت، هاي پسامدرن به عنوان نوعي از نوشتار زباني داستان

  .)80 :1391 ،فتوحي(
  .77-32 :1383، حقيقي: ك.رهمچنين . 10
  .141-132، 73-66 :1391 ،و لان 90-87 :1390 ،ندرلو ؛507-506 :1389 ،محمدپور. 11
داند كه يكـي   قابل بررسي مي ،كاركردهاي متفاوت زبان را در شش نقش ،رومن ياكوبسن. 12

يـا  (وينده يـا مخاطـب   هرگاه گ« ،طبق نظر ياكوبسن. است 1نقش فرازباني ،ها اين نقشاز 

كننـد  كنند لازم است از مشترك بودن رمـزي كـه اسـتفاده مـي     احساس مي) هر دو آنها
رمـز نقشـي   ، بـه عبـارت ديگـر    .يابـد  گفتار حول رمز تمركز مـي ، اطمينان حاصل نمايند

در  .)76 :1386 ،ياكوبسـن ( »)دهـد  يعني واژگان مـورد اسـتفاده را شـرح مـي    (فرازباني دارد 

» رود خود زبان بـه كـار مـي    ةزبان براي صحبت كردن دربار، چنين شرايطيدر «حقيقت 

  . )32: 1ج: 1383، صفوي(
  .1389، جو و صلح 1391، نجفي: ك.ر. 13
  .123: 1386، وحيديان كاميار و عمراني :ك.ر. 14
  .66-64 :1386، وحيديان كاميار و عمراني: ك.ر. 15

، 1شـماره  ، جهـان نـو   ،و نـيم از واقعيـت  چهار كيلـومتر  ) 1345(شاهرودي، اسماعيل . 16
  .100 ، صخرداد

و آنچـه   اسـت  نكـرده اسـتفاده   2سوسور در هيچ كجاي كتاب خود از اصطلاح جانشـيني  .17
تفـاوتي  ، نامـد  بـا آنچـه وي رابطـه متـداعي مـي      شـود  يم ـامروز رابطه جانشيني ناميده 

  .)28-27: 2ج، 1383، صفوي() اي از نوع كل به جزء رابطه(محسوس دارد 

                                                 
1. Metalinguistic Function 

2. Paradigmatic 
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  . سرشت آنها نيز در روايت داستاني متكثر است، ها پيرو چندگانگي نام شخصيت. 18
  ) Bestbooks.blogfa.com/post-850.aspx( »شب ممكن«امين علي اكبري در نقدي بر  .19

 »دسـتور « پردازد ولـي در اينجـا   فراتر از نحو است و به توصيف كل زبان مي 1دستور زبان. 20

  .اند و هر دو به يك مفهوم به كار رفته »حون« معادل فارسي

مستقل يا آزاد جمله  براي تعريف جمله. واحد زبان است نيتر بزرگ ،)آزاد(مستقل  جمله. 21
  . 22-11 :1386، وحيديان كاميار و عمراني: ك.ربندي آن و تقسيم

را ... ره وگـزا ، هـاي معمـولي از جملـه نهـاد    هاي جملـه هاي استثنايي يكي از شرطجمله. 22
وحيـديان كاميـار و عمرانـي،    : ك.رهـاي اسـتثنايي و انـواع آن     براي تعريف جمله. ندارند
1386: 23-28.  

تا جايي كـه گـاهي بـه     ،يابد هنجارگريزي نحوي غالباً در شعر پسامدرن مجال ظهور مي. 23 
شـود و شـاعر    معنـاي جملـه شـعري كـاملاً مختـل مـي      ، جـايي  به سبب افراط در اين جا

مـدرن بـراي شـعر     پسـا  ةهاي معنايي در پي انتقال انديش امدرن از رهگذر همين بازيپس
  .116-113 :1388، يكيب ميرحو  50-29: 1384 ،طاهري: ك.ر. است

ظـن و بـدبيني نسـبت بـه      نام يك نوع بيماري رواني كه در آن شخص بيمار دچـار سـوء  . 24
  .اصلي اين بيماري است ءجز، توهم. ديگران است

همنوايي «راوي داستان در رمان  ،و بيماري آينه يرانگريخودو، هاي زماني بيماري وقفه ثلاًم. 25

گسـيختگي   پريشـي يـا روان   هويـت ، يا اختلال شخصـيت چندگانـه   »ها شبانه اركستر چوب

  .»اش آزاده خانم و نويسنده«اسكيزوفرني يا شيزوفرني دكتر شريفي در رمان 

  

                                                 
1. Grammar 
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  منابع 

، تهـران ، شوري مرتضي نادري دره ةترجم، درآمدي بر فلسفه و ادبيات) 1387(اوله مارتين ، اسكيلاس
  .اختران

، نگـرش ، گزارش(ادبيات پسامدرن  :در، »داستان پسامدرنيستي: ادبيات بازپروري«) 1387(جان ، بارت

  .مركز، تهران، چاپ سوم، تدوين و ترجمه پيام يزدانجو) نقادي
، تهران ،چاپ دوم، اش يا آشويتس خصوصي دكتر شريفي يسندهآزاده خانم و نو) 1384(رضا ، براهني

  .كاروان
، تهـران چـاپ دهـم،   ، جلـد اول  ،نثـر فارسـي   شناسي يا تـاريخ تطـور   سبك) 1389(محمدتقي ، بهار

  .اميركبير
  .نيلوفر، تهران، جلد سوم، هاي پسامدرن داستان: داستان كوتاه در ايران) 1390(حسين ، پاينده

به اهتمـام عبـاس   ، پساساختارگرايي در رهيافت و روش در علوم سياسي) 1387(محمدرضا ، تاجيك
  .سمت، تهران ،منوچهري

ها  نظريه، تعاريف(مدرنيسم  مدرنيته و پست تپس: در، »مدرنيسم چيست؟ پست«) 1388(چارلز ، جنكز

  .نقش جهان ،تهران، چاپ سوم، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري) ها و كاربست
  . آگه، تهران، چاپ سوم، )دريدا، ليوتار، فوكو، نيچه(گذار از مدرنيته؟ ) 1383(شاهرخ ، حقيقي
، چـاپ دوم ، معاصـر  ياس ـيس يفلسـف زندگي روزمره در گفتمـان  ، زبان، قدرت) 1385(احمد ، خالقي

  .گام نو، تهران
رشـته   ،نامه كارشناسي ارشـد پايان، بررسي زبان گفتاري در شعر نو فارسي) 1388(ساناز ، بيكي رحيم

  .دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده ادبيات و علوم انساني، زبان و ادبيات فارسي
گردآوري  ،)تاريخچه چند اصطلاح(شناسي و ادبيات  زبان :در، »فرازبان و ارجاع زبان« )1392. (ت، رنچ

  .هرمس، تهران، چاپ چهارم، كورش صفوي ةو ترجم
، تهـران ، چاپ چهـارم ، كورش صفوي ةترجم، وميشناسي عم زبان ةدور) 1392(فردينان دو ، سوسور

  .هرمس
  .سوره مهر، تهران ،چاپ دوم، جلد اول، نظم: شناسي به ادبيات از زبان) 1383(كورش ، صفوي

  .سوره مهر، تهران ،چاپ دوم ،جلد دوم، شعر: شناسي به ادبيات از زبان )1383( -----------
  . مركز، تهران، چاپ سوم، هاي ويرايشي نكته) 1389(علي ، جو صلح

انجمـن زبـان و   ، هـاي ادبـي   پژوهش، »مدرنيسم و شعر معاصر ايران پست«) 1384(االله  قدرت، طاهري

  .50-29صص ، شماره هشتم، سال دوم، ادبيات فارسي
دانشـگاه  ، تهران، سياسي ةگروي در فلسف درآمدي بر نقد زبان: حقيقت و زبان) 1388(مهدي ، عابدي

  .)ع(امام صادق
 ــ ــي اكب ــين، ريعل ــن   ، ام ــب ممك ــان ش ــر رم ــدي ب ــي  ، نق ــاه اينترنت ــه آدرس Bestbooksپايگ : ب

Bestbooks.blogfa.com/post-850.aspx.  
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  .سخن، تهران، ها رويكردها و روش، هانظريه: شناسي سبك) 1391(محمود ، فتوحي رودمعجني

  .رنيلوف، تهران، چاپ دوازدهم، ها چوبهمنوايي شبانه اركستر ) 1392(رضا ، قاسمي
  .دانشگاه مازندران، بابلسر، سياسي ةماهيت پارادايمي انديش) 1387(محمدتقي ، سفليقزل

فرهنگ تشريحي اصطلاحات نقد و نظريه ادبي، ترجمه سـعيد سـبزيان و    )1374(كادن، جان آنتوني 
   .منش، تهران، آمه كاوه نيك

  .اختران، تهران، رانو ديگ جلال سخنور ةترجم، ادبي ةنظري نامه درس) 1388(مري ، كليگز
مدرنيتــه و  پســت :در، »هــاي فلســفي معاصــر مدرنيســم و چــالش پســت«) 1388(ديويــد ئــي ، كــوپر

، چـاپ سـوم  ، ترجمه و تدوين حسـينعلي نـوذري  ، ها ها و كاربست نظريه، تعاريف: مدرنيسم پست
  .جهان نقش، تهران

، فـرد  ترجمه مرتضي عابـديني ، به سوي فلسفه پساتحليلي: ويتگنشتاين و گادامر) 1391(كريس ، لان
  .كتاب پارسه، تهران

مدرنيسم  :در، »)1990-1960، ها روزهاي سالاد واژه: يا(پسامدرنيسم و ادبيات «) 1383(بري ، لوييس

  .روزنگار، تهران، گزينش و ترجمه حسين پاينده، و پسامدرنيسم در رمان
  .وگام ن، تهران ،وضعيت پسامدرن) 1380(ژان فرانسوا ، ليوتار

، تهـران ، چـاپ دوم ، )ساخت معرفت در علوم انساني ةدربار(روش در روش ) 1389(احمد ، محمدپور
  .شناسان جامعه

، »تغيير در عنصر غالب: گذار از مدرنيسم به پسامدرنيسم در ادبيات داستاني«) 1383(برايان ، هيل مك

  .روزنگار، هرانت، گزينش و ترجمه حسين پاينده، مدرنيسم و پسامدرنيسم در رمان :در
مركـز  ، تهران، چاپ هفدهم، هاي زبان فارسي فرهنگ دشواري: غلط ننويسيم) 1391( ------------

  .دانشگاهي
  .نيلوفر، تهران، 1جلد، فرهنگ فارسي عاميانه )1378(ابوالحسن ، نجفي

  .لوفرني، تهران، چاپ نهم، شناسي و كاربرد آن در زبان فارسي مباني زبان) 1384( ------------
 ةمـدرن دربـار  يك نظرگاه فلسـفي پسـت  : هاي زباني ويتگنشتاين بازي ةنظري« )1390(االله  بيت، ندرلو

، شـماره اول ، سـال دوم ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، شناسي بنيادي غرب، »زبان

  . 100-87صص
سـازمان  ، تهـران ، پ نهـم چا، 1دستور زبان فارسي ) 1386(تقي و غلامرضا عمراني ، وحيديان كاميار

  .)سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
علـي  (گروه ترجمه شيراز ، ون تا بارتطز افلاادبي ا ةدرآمدي تاريخي بر نظري) 1385(ريچارد ، هارلند

  .چشمه، تهران، دوم اپچ، زير نظر شاپور جوركش) غلامرضا امامي، ناهيد اسلامي، معصومي
 ـ شناسـي و  زبـان  :در، »شناسي و شعرشناسي زبان«) 1386(رومن ، ياكوبسن و [راجـر فـالر   ، ينقـد ادب

 .ني، تهران، مريم خوزان و حسين پاينده ةترجم ،]ديگران


